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دو  هفته،هر    روز 
یک  ساعت!

مطالعهکتوکلفتهای
داستانیدرتعطیلاتنوروزی

بررسییکگزارشآمارینشان
میدهدخانوارهایایرانی

درسال1396دوبرابربیشتربرای
کتابونشرهزینهمیکردهاند

نگاهیبهفیلمهایمنتخب
اکرانهاینوروزی
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وضعیت حر   یم
 تئاتر شهر به کجا رسید؟

همیشـــه وقتی دربـــاره »ازدواج« حرف 
می زنیـــم، تصویـــر یـــک دختـــر و پســـر 
»مجرد« و »جوان« بـــه ذهنمان می آید. 
در واقـــع ازدواج را متعلـــق بـــه افـــراد 
مجـــردی می دانیم که جوان هســـتند.

تبعیض سنی برای ازدواج

موانععرفیبرایازدواجمجدد
یاازدواجدرسنینبالاتر
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خوابگاه متاهلی اولین 
تکه جورچین مطابه گری
گفتوگودرخصوصمسیر
وموانعموجوددرمطالبهگری
مردمیمسائلخانواده
بااستنادبهمطالبهموفق
خوابگاههایدانشجویی
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یار مهربان در قعر جدول

گیشه  ای مناسب سفره 
افطار یا  هفت سین!

فیلم های »تمســـاح خونی«، »بی بدن«، 
 ، » ن ویزخـــا پر «  ، » غـــرب ن  »آســـما
»آپاراتچـــی«، »نـــوروز« و »ایلیـــا در 
جســـت و جوی قهرمـــان« بـــه عنـــوان 
فیلم های اکران نوروز انتخاب شـــدند. 
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»محمدابراهیـــم همـــت و قاســـم ســـلیمانی!« 
اگـــر جلـــوی یک نفـــر را تـــوی خیابـــان بگیریم 
و بخواهیـــم چنـــد شـــهید یـــا ســـردار بـــزرگ را 
فی البداهـــه نام ببرند حتماً یکـــی از این دو نفر 
و یا شـــاید هم هـــر دو با بســـامد تـــوی گزینه ها 
باشـــند. اینکه چرا این بسامد توی ذهن و زبان 
ح و تفصیل دیگری می طلبد  مردم بالاســـت شر
اما شـــاید بـــرای همه مان جالب باشـــد بدانیم 
کـــه احتمـــالاً آخریـــن فرمانده ای کـــه همت را 
نیم ســـاعت یا سه ربع قبل از شـــهادتش دیده 
حاج قاســـم بـــوده. حتمـــاً لحظۀ مهمـــی بوده 
ملاقات دو فرمانده و ســـردار بـــزرگ و محجوب 
آنهـــم زیـــر فشـــار بی امـــان عملیـــات خیبر که 

قرار بـــود فتحی باشـــد در گره کـــور جنگ.
همت از ســـوم اسفند و شـــروع عملیات هر چه 
زده بود به در بســـته خورد. این میزانســـن تلخ 
را بایـــد از جایی دید کـــه به تعبیـــر فرماندهان 
وقت، لشـــگر 27 محمد رسول  الله)ص( یکی از 
چهـــار لشـــکر زبدۀ جنگ بـــود که بـــه هر خطی 
که می زد، طومـــار بعثی ها توی هـــم می پیچید 
حـــالا امـــا در خیبـــر و جزیـــره مجنـــون قضیـــه 
داشـــت جور دیگـــری پیـــش می رفت. لشـــکر 
و فرمانـــده نام آورش کـــه روزی بـــه قصد پنجه 
در پنجه شـــدن با اســـرائیلی ها روانۀ ســـوریه و 

لبنان هم شـــده بودند اینجا در طلاییه و جزایر 
مجنون افتـــاده بودند توی بن بســـت! 

دو هفتـــه بعـــد از شـــروع عملیات دیگـــر نظم و 
نســـق و تار و پودی برای لشکر 27 و فرماندهش 
باقـــی نمانـــده بـــود. در یکـــی از آخریـــن درد و 
دل هـــا و در در برابـــر فشـــار مقامـــات بـــالا بـــه 
یکی از دوســـتانش گفتـــه بود بخواهـــم گردان 
جدیـــد ببـــرم باید پـــا روی پیکر شـــهدای گردان 
قبلی بگذاریم و رد شـــویم. همـــت را باید در آن 
کاراکتـــر محجـــوب و مأخـــوذ به حیایـــش دید تا 
متوجه واقعیت ســـنگینی شـــد که او را به گفتن 
چنیـــن جملاتـــی وادار کمرده. عصر 17 اســـفند 
قرار بـــود فرمانده، لشـــکر از هم گســـیخته اش 
را جمـــع و جـــور و خـــط را تحویل لشـــگر 14 امام 

حســـین)ع( بدهد. 
تـــوی آن وضـــع هاگیـــر و واگیـــر هـــم بعثی هـــا 
دوبـــاره پاتـــک کـــرده بودنـــد تـــا رمـــق انـــدک 
نیروهـــای باقـــی مانـــده را بگیرنـــد. همت بود 
و لشـــکر منهـــدم شـــده و دســـت های خالـــی و 
تماس  هـــای مداوم پشـــت بی ســـیم که همت 
و نیروهایـــش  دارنـــد چـــه می کننـــد و الـــخ! 
احتمـــالاً در میانـــۀ همین فشـــارها هـــم بوده 
که همـــت آن دیالوگ را با دوســـتش داشـــته و 
تهش هـــم اضافه کـــرده که »خســـته شـــده ام 

فلانـــی« و ما کـــه می فهمیـــم منظـــور فرمانده 
محجوب مـــا از این جمله شـــرمندگی هم بوده 
به  خصـــوص از نیروهایـــش! قرار بـــود با خیبر، 
ارتبـــاط بصره بـــا دیگر نقـــاط عراق قطع شـــود 
امـــا فرمانـــده و نیروهایش 14 روز هـــر چه زدند 

بـــه درِ بســـته خورد. 
تـــوی آن محشـــر کبـــری تنهـــا چیـــزی کـــه بـــه 
ذهـــن فرمانـــدۀ محجوب این ســـطور رســـیده 
بود: دســـت یـــاری دراز کـــردن به ســـمت دیگر 
فرمانـــدۀ محجـــوب ایرانی هـــا! جلـــدی پریده 
بـــود روی موتـــور و گازش را تا ته چســـبانده بود 
ســـمت قرارگاه لشـــگر 41 ثـــارالله و فرمانده 27 
ساله اش قاسم ســـلیمانی. ادامه ماجرا و پایان 
ایـــن ســـطور را از زبان حـــاج قاســـم بخوانید: 
»بعدازظهر 17 اســـفند بود که دیدم حاج همت 
با ســـر و وضعـــی کامـــلاً خاک آلـــود و ژولیده به 
ســـنگر آمد. از من درخواست تعدادی نیرو کرد 
تا بتوانـــد خط خودش را نگه دارد. گویا بیشـــتر 
نیروهایش شـــهید و مجروح شـــده بودند. یک 
گردان در انتهـــای جنوبی جزیره داشـــتیم. به 
مســـئول اطلاعـــات عملیـــات لشـــکر گفتم با 
همـــت برود و یـــک گروهـــان در اختیـــار او قرار 
دهـــد...« و ایـــن آخریـــن ملاقات همـــت و دو 

فرمانـــدۀ محجـــوب ما با هـــم بود.

دو فرماندۀ محجوب ما
محمدصادق علیزاده

سردبیر

امروز دقیقا می شود 40 سال که محمدابراهیم همت 
در جزیرۀ مجنون ما را برای همیشه ترک کرد

سیدالشهدایخیبرسیدالشهدایخیبر
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به بهانه سالروز شهادت ابراهیم همت


